محمد شکوهی

دعواهای حکومتی، سناریوها و احتمالات
درهفته های اخیر جنگ و دعواها و اتهامات باندهای حکومتی برعلیه همدیگر ابعاد تازه ای به خود گرفته است. مجلسی ها و بیت رهبری دولت احمدی نژاد را "بنی صدری" اعلام کردند، صدا وسیمای رژیم با پخش وقایع و اتفاقات ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ ثابت کرد که احمدی نژاد عین بنی صدر است و "ولی فقیه" باید عذرش را بخواهد. دار و دسته های گرد آمد در جریان با نفوذ حکومتی موتلفه صحبت از "کودتای اجتماعی" کرده و هشدار دادند که احمدی نژادی ها در صدد استفاده از نارضایتی موجود و قصد کودتا برعلیه رهبری را دارند. مهدوی کنی رئیس خبرگان رژیم ضمن هشدار به احمدی نژاد، عدم تبعیت از ولی فقیه را گناه کبیره اعلام کرد. فرماندهان بلند پایه نظامی ازاحمدی مقدم گرفته تا فیروز آبادی صحبت از "فتنه از داخل نظام" در سال ۹۲ کرده و با خامنه ای برعلیه فتنه گران داخلی، اعلام بیعت مجدد کردند. دار و دسته های درهم ریخته اصولگرایان گرد آمده دور باند لاریحانی ها، ضمن تاکید بر حمایت از خامنه ای در برابر باند احمدی نژاد، هشدار دادند که جریان انحرافی نه فقط بنی صدری شده، بلکه شرایط جامعه نیز عین دوران بنی صدر در اوایل قدرت گیری حکومت شده است که میتواند لطمات جبران ناپذیری به نظام بزند. مجلسی ها و علی لاریجانی با حمایت ضمنی خامنه ای دستورات و مصوبات دولت را از اعتبار ساقط کرده و آنها را مغایر با نظرات رهبری نامیده اند. 
در نشست اخیر مجلس خبرگان رژیم دعواها هم بالا گرفت و کنی و یزدی دست بالا را پیدا کرده و جریان متمایل به رفسنجانی فعلا ساکت شد. خبرگان ضرغامی را احضار کرده و به وی هشدار دادند که برنامه هایش باعث شده که مردم بیشتر به ماهواره نگاه بکنند. جریان و باندهای دور بر رفسنجانی و خاتمی، از اصلاح طلبان حکومتی گرفته تا دار و دسته های ملی مذهبی، "اصلاح امور حکومت" را یادآوری کرده و هشدار دادند که "اوضاع رژیم حساس بوده" و مدافعان نظام باید کشتی بحران زده  نظام را با "درایت" به ساحل نجات رهنمون شوند. 
اینها گوشه ای از وضعیت جمهوری اسلامی از نگاه سران آن است. اما اساس و محورهای این دعواها ها و تهدیدات چیست؟ واقعیت این است که اختلافات و کشمکش های باندهای حکومتی حول مسائل مهم و اساسی که کل نظام با آن مواجه است، به آستانه انفجار رسیده است. محورهای مهم اختلافات که حول معظلات اساسی حکومت شکل گرفته اند، اینها می باشند.
جایگاه خامنه ای رابطه دولت احمدی نژاد و خامنه ای. احمدی نژاد و باند او  روبروز بیشتر از خط خامنه ای دور شده، توصیه ها و درخواستهایش را نادیده گرفته و به وی لگد می زنند. این باند فعلا دولت وبرخی مراکز مهم مالی نظام را زیر سیطره خود دارد. بگم بگم های احمدی نژاد ادامه داشته و وی از این موضوع به عنوان حربه ای برای زدن باند مجلسی ها و بیت رهبری استفاده میکند. معضل فعلی باند خامنه ای و بیت رهبری، احمدی نژاد می باشد. فشار باندهای دور و بر خامنه ای بر دولت افزایش یافته است. تلاش این باندها برای "بنی صدری" اعلام کردن احمدی نژاد، زمینه چینی است برای برخورد قاطع با احمدی نژاد. خامنه ای تا بحال با این برخورد موافقت نکرده است. فشارهای مجلسی ها، آخوندهای کله گنده حکومت و باندهای بانفوذ در نیروهای نظامی سپاه و بسیج برای قانع کردن خامنه ای برای تعیین تکلیف با احمدی نژاد هم ادامه دارد. خامنه ای فعلا نمی خواهد و نه می تواند دست به جراحی دولت احمدی نژاد بزند. چرا که ریسک و هزینه آن فعلا بیشتر از حسنش برای کل نظام می باشد.
اختلافات بر سر مضحکه انتخابات رژیم. خامنه ای فعلا کاندید ندارد. با وضعیتی که طیف گردآمده حول اصولگرایان و باندهای مجلسی و بیت رهبری دارند، خامنه ای حسابی ناامید شده  وبه دنبال "ناجی گمنامش"است. دعواهای انتخاباتی این طیف و صفوف درهم ریخته اش برای خامنه ای ضربه ای مهم است. در میان چهره های مطرح دار و دسته پیرامونش از ولایتی، قالیباف گرفته تا حداد عادل و ... هنور کسی مورد تائیدش نیست. خامنه ای نمی توان به هیچ کس اعتماد کند. در مقابل دار و دسته دولتی ها مدتهاست که وارد انتخابات شده اند. بخشا کاندید دارند. تحرکات انتخاباتی دولتی ها اسباب نگرانی باند مقابل شده است. به همین خاطر مدام دست به افشاگری می زنند. فشار بیت رهبری و مجلسیها تا آنجا پیش رفته که شورای نگهبان ازعدم تائید صلاحیت کاندید دولتی حرف زده ودر همین رابطه هفته گذشته کنی اعلام کرد که حق هر کسی نیست کاندید بشود. محسن رفیق دوست اولین وزیر سپاه اعلام کرد که "مردم رئیس جمهور را به رهبر پیشنهاد می کنند و رهبر با تشخیص خودش انتخابش می کند"! به نظر میرسد همه ارگانهای بانفوذ رژیم، استفاده از رد صلاحیت را به عنوان حربه ای در مقابل دولتی ها در پیش گرفته اند تا در آنجا جلویشان را بگیرند.
موضوع دیگر اختلافات سیاست های اقتصادی، اجتماعی دولت و مخالفت مجلسی ها با این سیاستها می باشد. در این رابطه لاریجانی به عنوان رئیس مجلس حرف اول را می زند. هواداران خامنه ای با استفاده از جایگاه مجلس که از نظرشان در راس امور است، حملات خودشان را برعلیه دولت را سازمان میدهند. دولت دراین هشت سال صدها مصوبه و قانون و تبصره را بدون اینکه در مجلس طرح و تصویب شده باشد اعلام کرده و ظاهرا هم تا حدود یکسال پیش مشکلی برای مجلسی ها نداشته  است. در طول این سالها اصولگرایان مجلس برای جلوگیری از حرکت "خزنده فتنه" و به توصیه خامنه ای پشت احمدی نژاد و دولتش رفتند وبدین وسیله دولتی ها در مجلس دست بالا را پیدا کردند و دولت براحتی از سد مجلس و لاریجانی عبور میکرد. در سالهای اخیر بویژه بعد از اعتراضات سال ۸۸ اختلافات اصولگرایان در مجلس شدت گرفت و به مرور صف بندیهایشان درهم ریخت. در آخرین انتخابات مجلس بیت رهبری و خامنه ای موفق شدند بیشترین عوامل خودشان را به عنوان نماینده وارد مجلس کرده تبدیل به بزرگترین فراکسیون در برابر دولتی ها شدند. با تغییر آرایش مجلس به نفع خامنه ای اختلافات دولت و مجلس در سه سال گذشته حدت و شدت بیشتری به خود گرفت. خامنه ای با حمایت از لاریجانی و امید به اینکه وی اصولگران را حول محوریت خامنه ای دوباره، جمع و جور نماید، پشت مجلسی ها را گرفت و خواهان تبعیت دولت و احمدی نژاد از مجلسی ها شد. کاری که تیم احمدی نژاد نکرده و ساز خودشان را زدند. 
از موضوعات دیگر اختلافات باندهای حکومتی، موضوع دزدیهای کل باندهای رقیب نظام است. مجلس دولت را متهم به حاشیه امن درست کردن برای دزدان حکومتی کرده. ماجراهای دزدی ۳ هزار میلیارد تومانی، اسکله های غیرمجاز واردات، عدم واریز دهها میلیارد دلار فروش پول نفت به خزانه، دلار فروشی و نقش مافیای دولتی ها، از جمله اتهامات مجلسی ها وبیت رهبری به دولتی ها می باشند. در مقابل احمدی نژاد هم بگم بگم راه انداخت ومشعول افشاکردن دزدیهای طرف مقابل هست. جدید ترین نمونه آن ماجرای سعید مرتضوی، فاضل لاریحانی می باشد. به نظر میرسد که ظاهرا باند مخالف دولت موفق شده بیشترین دزدان دولتی را دستگیر وبخشا محاکمه نماید. افشاگریهای طرفین هنوز ادامه دارد. 

در کنار این موضوعات مورد اختلاف باندهای حکومتی و نحوه برخوردشان به آنها، یک موضوع بسیار مهم و تعیین کننده نیز وجود دارد که در گیر ودار دعواهای حکومتی، سران باندها ناچارا به آن اعتراف کرده اند. و آن موضوع مردم و اعتراضاتشان وخطری که از این ناحیه کل نظام را تهدید میکند، می باشد. پیرامون ترس و وحشت کل رژیم از به میدان آمدن دوباره مردم دراین اوضاع به هم ریخته حکومت، سران نظام شبانه روز مشغول تهدید، و خط و نشان کشیدن برعلیه مردم می باشند. برخی از حکومتی ها اعلام خطر کرده اند که احتمال وارد شدن مردم به صحنه وجود دارد. با اشاره به اعتراضات رو به رشد کارگران صحبت از "فتنه اقتصادی" و شورش گرسنگان کرده اند. در ماجرای اعتراضات کشاورزان در اصفهان که نظام ناچارا مجبور به عقب نشینی شد، بحث و اختلافات باندهای حکومتی رو شده است. اینها رسما اعلام کرده اند که وضعیت نظام طوری نیست که "برخورد قهر آمیز" با اعتراضات اجتماعی را ادامه بدهد. چرا که از نظرباندهای رژیم این کاربه ضرر دعواهای حکومتی بوده و مردمی که نظاره گر این اوضاع هستند، به خود جرات طرح مطالبات بیشتر را داده واحتمال گسترش شورش های اجتماعی و تبدیل شدن به یک خطر برای نظام میرود. در نتیجه بخش هایی از باندهای حکومت در برخورد به اعتراضات جاری "توصیه به اعتدال حکومت در برخورد به بحرانهای اجتماعی" کرده اند. درهمین حال یک نگرانی خامنه ای وارد شدن باندهای حکومتی به اعتراضات جاری و استفاده از آنها برای زدن طرف مقابل می باشد. در مورد اصفهان خیلی تلاش کردند که موضوع اعتراضات کشاورزان را به دعوای دولت و باندهای هوادار بیت رهبری ربط بدهند، که موفق نشدند و مردم با درایت و تشخیص شان یک نه به باندهای حکومتی دادند. در مورد اعتراضات کارگری هم جالب هست. نیروی انتظامی در طول این مدت آمار و ارقامی داده و ادعا کرده است که اعتصابات کارگری بین ۲۰ تا ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده، و اکثر موارد اعتراضات "بدون حضور" نیروی انتظامی خاتمه یافته است. ارگانهای سرکوبگر رژیم ضمن تهدید به سرکوب اعتراضات اجتماعی، ناچارا برخی موارد عقب نشینی کرده و سعی کرده اند که اوضاع  را "غیرقابل کنترل" نشان ندهند. 
تاکتیک رژیم با این وضعیتی که دارد در مقابل خطر گسترش اعتراضات اجتماعی، سیاست "مهار و کنترل" در کنار حربه همیشگی سرکوب می باشد. اما سوال این است که اساسا حکومت تا کجا میتواند از حربه سرکوب استفاده نماید؟ خود حکومت وضعش خراب و بی افق است. هر تعرض به اعتراضات محتمل مردم، واکنش و مقاومت و مبارزه مردم بر علیه حکومت را شعله ورتر خواهد کرد. خامنه ای در کنار وضع به هم ریخته حکومتش، فعلا مجبور است تا آنجا که ممکن باشد جبهه دیگری باز نکند. چرا که به خوبی میداند که قدرت و توان مانور و جنگیدن هم در جنگ و دعواهای باندهای حکومتی و جنگ برعلیه مردم را ندارد. یکی از دلایلی که تاکنون خامنه ای در برابر احمدی نژاد ناچار به تحمل وی شده است، همین موضوع است. خامنه ای با این امید که هنوز میتواند نظام را جراحی و صفوف درهم ریخته اش را یکبار دیگر سرو سامان بدهد، فعلا شمشیرش را نمی تواند از رو ببندد. ازطرف دیگر فشار مجلسیها و باندهای هوادار بیت رهبری و تلاش برای سوق دادن خامنه ای به تعیین تکلیفش با احمدی نژاد را در دستور خود دارند. "بنی صدری اعلام کردن احمدی نژاد"، زمینه سازی برای تدارک زدن احمدی نژاد با رضایت خامنه ای می باشد. دولت و احمدی نژاد هم دارند خودشان را برای جنگ آخرشان با خامنه ای و هوادارانش آماده می کنند. خطر وارد شدن باندهای حکومتی به جنگ برعلیه همدیگر روبروز جدی تر میشود. فعلا با این وضعیت خامنه ای درصدد پیشبرد انتخابات مورد نظرش است تا همه چیز"قانونی" به پیش برود. اینکه با این وضعیتی که حکومت دارد اصلا به انتخاباتش خواهد رسید یا نه، خودش زیر سوال است. آنچه مسلم است پشم وپیله خامنه ای ریخته و حرفش در میان هوادارانش هم خریدار ندارد. به همین خاطر است باندهای نیروهای مسلح رژیم که فعلا پشت خامنه ای هستند، فشارشان به خامنه ای را برای تعیین تکلیف با احمدی نژاد بیشتر کرده اند. خامنه ای چه خواهد کرد؟ فعلا وی توصیه با سیاست تهدید را در پیش دارد. یک احتمال بستن پرونده احمدی نژاد حتی قبل از انتخابات می باشد. احتمال دیگر وارد کردن کاندید  مورد نظرش، به انتخابات می باشد، تا کودتایش برعلیه باند احمدی نژاد را "وجهاهت قانونی" داده و کل نیروهای بیرون آمده از مضحکه انتخاباتش را دوباره پشت سرش بخط نماید. 
در این میان اما یک فاکتور بسیار مهم مردم می باشند. مردم هم نظاره گر نیستند. وارد شدن مردم به صحنه، یک نگرانی بزرگ خامنه ای می باشد. اگر مردم وارد بشوند اوضاع آنجوری که خامنه ای وباندهای حکومتی در نظر دارند، پیش نخواهد رفت. اینجاست که بحث "فتنه بس بزرگ اجتماعی" را طرح کرده و مدام برعلیه مردم و دخالتشان در روند اوضاع  هشدار می دهند. امکان به میدان آمدن مردم علیه کل حکومت و همه باندهایش بسیار جدی تر از هر زمانی است. اینجا دیگر به اعتراف رفسنجانی "مدافعان کلی نظام برای رفع خطر" باید در برابر مردم معترض و مترصد فرصت، یکی شده و نظام را نجات بدهند. در عین حال اگر کار نظام به آنجا برسد، به عنوان یک "سناریوی نجات رژیم" از خطر سرنگونی توسط مردم، به کار گرفته خواهد شد. اما نارضایتی و بخشا مبارزات واعتراضات مردم در تحمیل این وضعیت به رژیم نقش بزرگی دارد. به این اعتبار فاکتور مردم و دخالتشان در جنگ و دعواهای حکومتی و به میدان آمدنشان برعلیه کل نظام، عینی تر ازهر زمان دیگری است. این خطری است که بطور واقعی کل نظام را به چالش کشیده است.
